
--- مرتب سازي بر اساس  جستجو در متن

35 ـ ادامه مسئله 8 ـ 08/09/85

«حدیث اخلاقى: مزاح»

م  حدیث:

* معمّر بن خلاّد قال سألت: أبا الحسن (موسى بن جعفر(علیه السلام)) فقلت: جعلت فداک الرجل یکون مع القوم (کسى همراه گروهى است) فیجرى بینهم کلام یمزحون و یضحکون فقال: لابأس ما   یکن، فظننت أنّه عنى الفحش، ثمّ قال: إنّ رسول الله(صلى

الله علیه وآله) کان یأتیه الأعرا  (امام  ونه اى از مزاح بزرگوارانه و خالص از هر مفسده را بیان مى کند) فیأ  إلیه الهدیة ثمّ یقول مکانه: أعطنا  ن هدیتنا فیضحک رسول الله(صلى الله علیه وآله) و کان إذا اغتمّ (غمناک مى شد) یقول: ما فعل الاعرا  لیته

أتانا.(1)

 

ترجمه حدیث: 

معمّر بن خلاّد مى گوید از امام کاظم(علیه السلام) پرسیدم و به او عرض کردم: فدایت شوم، مردى همراه گروهى است در بین آنها کلامى ردّ و بدل مى شود و مزاح کرده و مى خندند، امام(علیه السلام) فرمود: اشکالى ندارد، مادامى که نباشد (امام متعلقّ

را حذف مى کند)، راوى مى گوید: گ ن کردم که مقصود امام فحش است، حضرت فرمود: اعرا  خدمت رسول خدا(صلى الله علیه وآله)مى آمد و براى آن حضرت هدیه مى آورد و مى گفت: به جاى هدیه پول آن را بدهید پس حضرت مى خندید و هر گاه

حضرت غمگین مى شد مى فرمود: چه کرد اعرا ، کاش پیش ما مى آمد.

شرح حدیث: 

اسلام در مسئله مزاح حدّ وسط را گرفته است. بعضى در معاشرت خیلى خشک هستند که از نظر اسلام این برنامه مطلوبیّت ندارد و بعضى مزاحهاى زیاد و   رویّه دارند که اسلام با این هم مخالف است. در حدیثى آمده است که حضرت یحیى(علیه

السلام) از خوف خدا گریه مى کرد و هرگز  ى خندید ولى حضرت عیسى(علیه السلام) هم گریه داشت و هم مى خندید و کار او بر کار یحیى ترجیح داشت و مقام او بالاتر از یحیى بود.

روایات زیادى در مورد مزاح داریم و پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ا هّ(علیهم السلام) و اصحاب آنها مزاح مى کردند. على(علیه السلام)مزاح مى کرد و دشمنان از آن سوء استفاده کرده و بهانه مى کردند، در حالى که او در مزاح معتدل بود.

مسئله مهم در آداب معاشرت این است که باید در مزاح از چند چیز پرهیز کرد: 

ـ دروغ1

بعضى دروغ مى گویند تا دیگران را بخندانند در حالى که حدیث داریم که لا یذوق الانسان طعم الای ن حتّى تترک الکذب هزله و ... هرگز نباید براى خنداندن اشخاص سراغ دروغ رفت.

ـ پرهیز از سخنان رکیک2

از سخنان و تعبیرات زشت باید پرهیز کرد، به خصوص اهل علم باید از آن پرهیز کنند. در ایّام ربیع به توهّم حدیث رفع قلم براى شوخى از الفاظ رکیکى استفاده مى کنند که حدیث کذ  است و مخالف صریح قرآن است، چون رفع القلم فقط از صبى

و مجنون و نائم است نه از شخص عاقل.

ـ پرهیز از مطالب تحریک3 آمیز

گاهى در مجلس کودکان و بچّه هاى ممیّزى هستند که سخنان او باعث تحریک و یا   حیایى آنها مى شود که از این سخنان باید پرهیز شود. 

ـ تسویه حسابهاى شخصى به نام4 شوخى

عدهّ اى به صورت جدىّ  ى توانند با طرف مقابل تسویه حساب کنند و آن را در لباس شوخى انجام مى دهند. گاهى شوخى از جدّى، جدّى تر است، چون در لباس شوخى مى تواند از طرف مقابلش انتقام بگیرد.

ـ در شوخى کشف اسرار نشود5

بیان عیب دیگران براى خنداندن صحیح نیست. 

امام(علیه السلام) در روایت «لابأس» فرمود و متعلقّ را حذف  ود; حذف متعلقّ در اینجا مفید عموم است.

باید توجّه داشت که انسان مى تواند مزاح کند بدون این که مرتکب گناه شود.

* * *

بحث در شرط سوّم از شرایط وجوب حج در استطاعت به روایات رسید و بیان شد که روایات داراى طوایفى است. طایفه اى از روایات در شرح استطاعت سه مورد زاد و راحله، صحتّ بدن و تخلیه راه را بیان  ود و طایفه دوّم روایا  بود که صحّت بدن

و قدرت بر مال را مى فرمود که  ونه هایى از آن بیان شد.

: روایا  که فقط «ما یحجّ به» را مى گوید که حدود ده روایت به این مضمون است که ظاهرش ه ن زاد و توشه و راحله است که یکى دو روایت را از باب  ونه بیان مى کنیم: طایفه سومّ

* ... عن محمّد بن مسلم قال قلت: لأ  جعفر(علیه السلام) قوله تعالى «و لله على الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» قال: یکون له ما یحجّ به الحدیث.(2)

* ... عن الحلبى، عن أ  عبدالله(علیه السلام) فى قول الله عزّوجلّ: «و لله على الناس حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا» ما السبیل؟ قال: أن یکون له ما یحجّ به (مسلّ ً زاد و راحله را شامل است ولى صحّت بدن و تخلیة السرب «ما یحجّ به» نیست)

الحدیث.(3)

طایفه چهارم: فقط زاد و راحله را مى گوید که این روایات با طایفه سومّ در معنا شبیه هستند، که از باب  ونه بعضى از آن را بیان مى کنیم: 

بن رسول الله(صلى الله علیه وآله) أخبر  عن قول الله عزّوجلّ «و لله على الناس حجّ * ... عن السکو  (سند مشکل دارد) عن أ  عبدالله(علیه السلام) قال: سأله رجل من اهل القدر (در بعضى از روایات عقاید به قائلین به جبر را مى گویند) فقال یا 

البیت من استطاع إلیه سبیلا» ألیس قد جعل الله لهم الاستطاعة (آنها که خدا اراده کرده مى توانند به حج بروند، و آنها که خدا اراده نکرده  ى توانند به حج بروند پس تعبیر «من استطاع» دلیل بر جبر است)؟ فقال: و یحک إ ّا یعنى بالاستطاعة الزاد و

الراحلة لیس استطاعة البدن الحدیث.(4)

قال: و حجّ * ... (سند ندارد و مرسله است) عن الرضا(علیه السلام) فى کتابه إلى المأمون (مأمون از امام خواست که شرایع اسلام را براى او بنویسد و امام در نامه اى آن را نوشتند که صاحب وسائل این نامه را تجزیه کرده و در مباحث مختلف آورده است) 

البیت من استطاع إلیه سبیلا و السبیل زاد و راحلة.(5)

بقى هنا أمران: 

الامر الأوّل: بین روایات گروههاى چهار گانه تعارضى نیست، چون هر کدام بیان مصداقى است چرا که ا ّه(علیهم السلام)گاهى بیان مصداق مى کردند و انحصار نیست، پس روایا  که سه مورد یا روایا  که دو مورد را مى گوید با هم تعارضى ندارند و به

عبارت دیگر آنها از باب مثبتین هستند که یکدیگر را قید  ى زنند چون در اصول در باب مطلق و مقیّد گفته ایم که دو مثبت همدیگر را قید  ى زنند مثلا اگر بگوییم اکرم العل  و اکرم الفقها منافا  با هم ندارند همچنین لاتکرم الفاسق و لا تکرم

الجهال، بلکه مثبت و منفى همدیگر را قید مى زنند. ما نحن فیه هم از قبیل مثبتین است. 

الأمر الثا : آیا از این روایا  که بیان شد استطاعت عرفى استفاده مى شود یا استطاعت شرعى که چیزى اضافه بر استطاعت عرفى دارد؟

در اینجا ما بحث مهمّى با صاحب جواهر و صاحب عروه و محشّین عروه داریم. 

مرحوم صاحب جواهر(6) مى فرماید از روایات استطاعت شرعى استفاده مى شود و استطاعت، حقیقت شرعى دارد نه عرفى و این مسئله اج عى است و در انتهاى بحث مى فرماید: صاحب مدارک در اج ع تردید کرده و صاحب حدائق هم تبعیّت کرده

است. صاحب جواهر چون مسئله را اج عى مى داند روایات معارض را توجیه مى کند.

صاحب عروه هم خط سیر صاحب جواهر را طى کرده و محشّین عروه هم غالباً همین مسیر را طى کرده اند. مرحوم امام هم استطاعت شرعى را بیان فرمودند و معناى آن این است که اگر شخصى نزدیک مکّه است به طورى که مى تواند پیاده به حج

برود، اگر مرکب نداشته باشد مستطیع نخواهد بود، چون راحله در وجوب حج، شرط است ولى ما معتقدیم که استطاعت عرفى معتبر است و مسئله اج عى نیست و مخالفینى وجود دارند که مرحوم نراقى در مستند(7) آنها را نقل مى کند و شاید طرف

مقابل اج عى باشد و جاى تعجّب است که مرحوم صاحب جواهر با آن احاطه، چگونه مسئله را اج عى مى داند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. وسائل، ج 8، ح 1، باب 80 از ابواب آداب العشرة.

2.ح 1، باب 8 از ابواب وجوب الحج.

3.ح 3، باب 8 از ابواب وجوب الحج.

4.ح 5، باب 8 از ابواب وجوب الحج.

5.ح 9، باب 8 از ابواب وجوب الحج.

6. ج 17، ص 248 ـ 250.

7. مستند، ج 11، ص 24 به بعد.
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متن

تاریخ انتشار: « 1279/01/01 »

مطالب مرتبط

128ـ م 46(توقفّ تخلیة السرب على قتال العدو) ـ 16/03/86

127ـ ادامه مسأله 45 ـ 13/03/86

126 ـ ادامه مسأله 45 ـ 12/03/86

125 م 45 (ترک الحج مع وجود الشرایط و اتیانه مع فقد بعضها) ـ 08/03/86

124 ـ ادامه مسأله 44 ـ 07/03/86

123 ـ ادامه مسأله 44 ـ 06/03/86

*

تعداد بازديدكنندگان : ۱۶۹۸

       


